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در محاســبه هزینه جنگ، معمولا آنچه ازدســت رفته شــمرده می شود؛ 
تأسیسات آســیب دیده، منابع مصرف شــده و درآمدهایی است که دیگر به 
دست نمی آیند. اما بخشی از خسارت ها در هیچ گزارشی ثبت نمی شوند. نیروگاهی 
که قرار بود ساخته شود و نشد، کارخانه ای که توسعه آن به تعویق افتاد، سرمایه ای 
کــه از تولید فاصله گرفت و متخصصی که دیگر آینده خود را در کشــور نمی بیند، 
همگی بخشــی از هزینه هایی هستند که شاید اثرشان سال ها بعد آشکار شود. این 
مسئله برای ایران اهمیت بیشتری دارد؛ کشوری که در کنار فشار خارجی، با ناترازی 
انرژی، فرسودگی زیرساخت ها، کاهش سرمایه گذاری و مشکلات انباشته اقتصادی 
روبه روست. در چنین وضعیتی، حتی اگر یک بحران نظامی بدون شکست در میدان 
پایان یابد، هنوز نمی توان درباره نتیجه نهایی آن قضاوت کرد. باید دید کشور با چه 
ظرفیت اقتصادی و انســانی از بحران بیرون آمده اســت. در منازعه ایران و آمریکا، 
بحث درباره بازدارندگی، هزینه های تحمیل شــده به طرف مقابل و آینده مذاکرات 
ضروری است. بااین حال، پرسشی کمتر مطرح می شود: ایران در این دوره، علاوه بر 
حفظ توان موجود، چه ظرفیت تازه ای برای سال های آینده ایجاد می کند؟ دفاع مؤثر 
در بلندمدت به اقتصادی نیاز دارد که بتواند تولید کند، فناوری توسعه دهد و منابع 
مورد نیاز خود را بازسازی کند. هیچ کشوری نمی تواند برای مدتی نامحدود از ذخیره 
قدرت گذشته استفاده کند، بی آنکه به فکر جایگزین کردن آن باشد. در سیاست فشار 
آمریکا نیز نباید فقط به تحریم یک محموله نفتی یا محدودیت یک بانک توجه کرد. 
اثر عمیق تر فشــار اقتصادی زمانی آشکار می شــود که سرمایه گذاری عقب بیفتد، 
تأمین تجهیزات دشوار شود و منابع دولت به جای توسعه ظرفیت های تازه، صرف 
اداره بحران های پی درپی شــود. البته همه این مشــکلات را نمی توان به واشنگتن 
نسبت داد. بخشی از آسیب پذیری اقتصاد ایران نتیجه تصمیم ها و ناکارآمدی هایی 
اســت که پیش از تشــدید منازعه نیز وجود داشته اند. تحریم را نمی توان با اصلاح 
اداری از میــان برد، همان طورکه رفع تحریم به تنهایی ناتــرازی برق، ضعف نظام 

بانکی یا بی ثباتی مقررات را درمان نمی کند.
وقتی بودجه فقط به امروز  پاسخ می دهد

نخستین مســئله به شــیوه تخصیص منابع عمومی برمی گردد. در دوره بحران، 
نیازهــای فوری بــر برنامه های بلندمــدت غلبه می کننــد. این اتفــاق تا حدی 
اجتناب ناپذیر است؛ دولت نمی تواند تأمین خدمات ضروری یا جبران خسارت های 
فوری را به آینده موکول کند. مشــکل زمانی شکل می گیرد که امور اضطراری به 
شیوه دائمی اداره کشور تبدیل شوند. دولت می تواند در چارچوب بودجه عمومی، 
برنامه ای چندســاله برای کاهش آســیب پذیری زیرســاخت ها و صنایع حیاتی 
تعریف کند؛ برنامه ای با منابع مشــخص، نظارت پذیــر و متکی بر نتیجه. تفاوت 
چنین برنامه ای با ردیف های عمرانی معمول باید در معیار انتخاب پروژه ها باشد. 
ساخت یک نیروگاه مهم است، اما اگر برق آن به پایداری تولید در منطقه صنعتی 
کمک نکند، نمی توان صرفا با اعلام ظرفیت نصب شــده از موفقیت سخن گفت. 
توسعه مسیرهای حمل ونقل نیز زمانی ارزش بیشتری دارد که وابستگی کشور به 
یک مسیر آسیب پذیر را کاهش دهد. پیشنهاد عملی آن است که پیش از تصویب 
پروژه های منتخب، دستگاه مسئول توضیح دهد اجرای طرح، کدام خطر مشخص 
را کاهش می دهد و نتیجه آن چگونه اندازه گیری خواهد شــد. بودجه نباید فقط 
نشان دهد دولت چه چیزی ساخته است؛ باید روشن کند کشور در برابر کدام خطر، 

کمتر آسیب پذیر شده است.
حمایت از صنعت، بدون تعهد تازه؟

مسئله دوم به رابطه دولت با بنگاه های تولیدی مربوط است. حمایت از تولید اغلب 
به پرداخت تســهیلات، تمدید مهلت بدهی ها یا اختصــاص منابع ارزان تر محدود 
می شــود. این حمایت ها گاهی از تعطیلی یک واحــد جلوگیری می کنند، اما الزاما 
باعث نمی شــوند آن واحد در برابر بحران بعدی آماده تر باشــد. می توان بخشی از 
حمایت های صنعتی را به قراردادهایی مشــروط تبدیل کرد. دولت به بنگاهی که 
برای اقتصاد کشــور اهمیت دارد کمک کند، اما در مقابل، تعهدی قابل ســنجش 
بگیرد؛ مثلا کاهش وابســتگی به یک قطعه وارداتی، ایجاد مســیر دوم تأمین مواد 
اولیه، کاهش مصرف انرژی یا حفظ ظرفیت تولید در دوره اختلال. پرداخت حمایت 
نیز مرحله ای و وابســته به تحقق تعهدات باشــد. بنگاهی که به هدف توافق شده 
نرســیده، نباید صرفا به دلیل سابقه دریافت تســهیلات از حمایت بعدی برخوردار 
شــود. البته بدون رقابت و شفافیت، این سازوکار ممکن اســت به شکل تازه ای از 
رانت تبدیل شــود. انتخاب بنگاه ها باید براساس معیارهای عمومی صورت گیرد و 

قراردادها مدت مشخص داشته باشند. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

نگاه همسایه به یک فرصت راهبردی

تله  پیروزی های زودگذر
عبداالله گل در «پراجکت سیندیکیت» چه پیامی برای تهران دارد؟

یادداشتیادداشت

در میانه تنش های کم ســابقه خاورمیانه، گاهی یک هشــدار از ســوی همســایه ای 
می تواند بیش از ده ها تحلیل رسمی ارزش تأمل داشته باشد. عبداالله گل، رئیس جمهور 
پیشــین ترکیه، در یادداشت تازه خود در «پراجکت سیندیکیت» با عنوان «لحظه فرصت 
ایران»، از یک مسئله بنیادین سخن می گوید: نباید مزیت های کوتاه مدت را با دستاوردهای 
پایدار راهبردی اشــتباه گرفت. گل در عین حال که حمله آمریکا و اســرائیل به ایران را 
فاقد مشــروعیت بین المللی و عامل بی ثباتی منطقه می داند، از تهران نیز می خواهد در 
ارزیابی دستاوردهای خود گرفتار رویکرد حداکثری نشود. از نگاه او، ایران نشان داده است 
که توان پاســخ گویی و مقاومت در برابر حملات را دارد و برخلاف انتظار برخی محافل 
غربی، فشــار نظامی به فروپاشی داخلی منجر نشده است؛ اما همین موفقیت، نباید به 

محاسبه ای منتهی شود که هزینه های ادامه مسیر را نادیده بگیرد.
 مسئله فقط میدان نیست؛ زندگی مردم است

شاید مهم ترین بخش یادداشت گل، جایی باشد که بحث امنیت و قدرت را به «رفاه 
مردم» پیوند می زند. او تصریح می کند که مســئولیت اصلی هر دولت، حفاظت از رفاه 
مردم کشــورش اســت و از همین منظر، تأکید دارد که با توجه بــه هزینه هایی که هم 
دولت و هم جامعه ایران متحمل شــده اند، باید رفع تحریم ها و بهبود شــرایط زندگی 
ایرانیان در اولویت قرار گیرد. این نکته، صرفا یک توصیه اقتصادی نیست؛ بلکه یک گزاره 
راهبردی اســت. قــدرت ملی زمانی پایدار می ماند که بتوانــد امنیت، اقتصاد و رضایت 
اجتماعــی را در کنار یکدیگر حفظ کند. اگر یک کشــور در میدان بتواند مقاومت کند اما 
نتواند این دستاورد را به کاهش فشار اقتصادی و بهبود زندگی مردم تبدیل کند، فاصله 
میان «توان مقاومت» و «ظرفیت حکمرانی» افزایش خواهد یافت. از این منظر، پرسش 
اصلی دیگر فقط این نیســت که چه کسی در میدان نظامی دست بالا را داشته؛ پرسش 
مهم تر این است که این برتری چگونه و با چه سرعتی به یک دستاورد سیاسی، اقتصادی 

و دیپلماتیک تبدیل می شود؟
هیچ اهرمی برای همیشه اهرم نیست

یکی از نکات قابل تأمل در تحلیل گل، درباره تنگه هرمز است. او معتقد است اهرم 
راهبردی ایران بر هرمز دائمی نیست و هم زمان مسیرهای جایگزین در حال توسعه اند. 
این گزاره را باید جدی گرفت. در سیاست بین الملل، ارزش یک اهرم فقط به قدرت بالقوه 
آن بستگی ندارد؛ به این نیز وابسته است که رقیب تا چه اندازه می تواند برای آن جایگزین 

پیدا کند. هرچه مسیرهای جایگزین انرژی و حمل ونقل توسعه یابند، هزینه استفاده مکرر 
از برخی اهرم ها ممکن اســت افزایش و کارایی آنها کاهش یابد. بنابراین هنر سیاســت 
خارجی فقط داشتن اهرم نیست؛ هنر اصلی، تشخیص زمان مناسب برای استفاده از آن 

و تبدیل آن به امتیاز پایدار است.
پنجره فرصت همیشه باز نمی ماند

گل در بخش دیگری از یادداشت خود، بر عنصر زمان تأکید می کند. به اعتقاد او، پنجره 
کنونی برای دستیابی ایران به رفع تحریم ها، پایان محاصره و بازگشت تدریجی به جامعه 
بین المللی ممکن است برای همیشه باز نماند. او مشخصا انتخابات میان دوره ای آمریکا 
در نوامبر را نقطه ای می داند که می تواند محاسبات دولت ترامپ را تغییر دهد و فوریت 
دستیابی به توافق را کاهش دهد. این بخش از تحلیل گل شاید مهم ترین هشدار او باشد: 
قدرت چانه زنی یک کشور، یک سرمایه ثابت نیست. همان گونه که شرایط امروز می تواند 
برای ایران فرصت ایجاد کند، تغییر شرایط سیاسی در واشینگتن، تحول روابط کشورهای 
عربی با آمریکا، ایجاد مســیرهای جایگزین انرژی و تغییر محاســبات بازیگران منطقه ای 
می تواند فردا این فرصت را محدودتر کند. سیاست خارجی موفق، الزاما سیاستی نیست 
که بیشترین امتیاز را در یک لحظه مطالبه کند؛ گاهی سیاست موفق آن است که بداند چه 

زمانی باید از یک امتیاز نسبی، بیشترین دستاورد ممکن را استخراج کرد.
همسایگان عرب؛ تهدید  یا  فرصت؟

گل در تحلیل خود به تحول دیگری نیز توجه می کند: کشورهای خلیج فارس بیش 
از گذشــته درباره میزان اتکای خود به آمریکا در حوزه امنیت تردید دارند و ممکن است 
در پی تنوع بخشی به روابط خود، از جمله با چین، باشند. در چنین شرایطی، از نگاه گل، 
ادامه رفتار خصمانه با کشــورهای عربی می تواند نتیجه معکوس داشته باشد و آنان را 
دوباره به ترتیبات امنیتی پیشــین بازگرداند. به همین دلیل، او عادی ســازی روابط ایران 
و عربســتان را گامی مهم برای شــکل گیری نظم منطقه ای جدید می داند. این بخش از 
ســخنان گل را می توان فراتر از توصیه ای درباره رابطه تهــران و ریاض دید. پیام آن این 
اســت که خلأهای ژئوپلیتیک فقط برای یک طرف فرصت ایجاد نمی کنند؛ اگر به موقع 

مدیریت نشوند، دیگران نیز می توانند آنها را پر کنند.

دیپلماسی، تسلیم نیست
شــاید مهم ترین سوءتفاهم در سیاست خارجی این باشد که مذاکره با عقب نشینی و 
توافق با تسلیم یکی گرفته شود. گل چنین برداشتی ندارد. پیشنهاد او به ایران این نیست 
که از مواضع خود دســت بکشد، بلکه این است که از رویکرد حداکثری فاصله بگیرد و 
از موقعیت کنونی برای رفع تحریم ها، پایان محاصره و بازگشــت به تعامل گسترده تر با 
جامعه بین المللی اســتفاده کند؛ آن هم بدون آنکه این روند الزاما به معنای «تسلیم» 
باشــد. این دقیقا همان نقطه ای است که سیاســت خارجی از شعار فاصله می گیرد و 
به هنر محاســبه نزدیک می شود. قدرت نظامی می تواند امنیت ایجاد کند؛ اما به تنهایی 
نمی تواند رفاه بســازد. مقاومت می تواند هزینه حمله را افزایش دهد؛ اما لزوما تحریم 
را برنمــی دارد. اهرم منطقه ای می تواند طرف مقابل را پای میــز مذاکره بیاورد؛ اما اگر 
در زمان مناســب به توافقی پایدار تبدیل نشود، ممکن اســت به تدریج ارزش خود را از 

دست بدهد.
پیام یک همسایه

یادداشــت عبداالله گل را نباید نسخه ای مقدس یا حقیقتی بی چون وچرا تلقی کرد. او 
سیاست مداری ترک است و طبیعی است که تحلیلش منافع و ملاحظات منطقه ای ترکیه 
را نیز در خود داشته باشد. اما ارزش سخنان او در جای دیگری است: این هشدار از سوی 
کســی می آید که منطقه را از نزدیک می شناســد و مسئله را نه صرفا از زاویه واشنگتن یا 
تل آویو، بلکه از منظر نظم آینده خاورمیانه می بیند. پیام اصلی او را می توان در یک جمله 
خلاصه کرد: پیروزی تاکتیکی، زمانی به موفقیت راهبردی تبدیل می شود که بتوان آن را 
به امنیت پایدار، رفاه مردم و توافق سیاسی تبدیل کرد. برای تهران، شاید مسئله امروز فقط 
حفظ دســتاوردها نباشد؛ مســئله مهم تر، جلوگیری از تبدیل دستاوردهای کوتاه مدت به 
فرصت های از دست رفته فرداست. در سیاست، همیشه شکست از آنِ کسی نیست که در 
میدان عقب می نشیند؛ گاهی شکست نصیب کسی می شود که پیروزی خود را به موقع به 
یک توافق پایدار تبدیل نمی کند. و شاید این همان معنایی باشد که عبداالله گل از «لحظه 
فرصت ایران» می خواهد به تهران منتقل کند: پنجره فرصت، اگر به موقع گشــوده نشود، 

ممکن است به همان سرعتی که باز شده، بسته شود.
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portunity

رحمت االله دریجانی
محمد  مقصود

جدول ۵۴۳۲    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۴۳۱

حل  سودوکو ۴۴۲۷

سودوکو ساده ۴۴۲۸

سودوکو سخت ۴۴۲۸ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

لقب خواجه سرایان بود ۹- انگشت- تخم ماهی- برخی 
از آن کوه می سازند ۱۰- بدگو- نام قدیم شهر جهرم- بشر 
۱۱- درستی عقیده- پدر خود را در کودکی از دست داده- 
حرف همراهی ۱۲- مکان- کم ارتفاع- چاردیواری مسقف 

۱۳- پوشیده و پنهان- سازی کوبه ای- تندرست ۱۴- رنگ 
نماد اقیانوســیه در حلقه المپیک- دارایی شخصی- شور 
۱۵- خنده از روی خشــم و کینه- لقــب تیم ملی فوتبال 

کرواسی 

افقی: 
 ۱- نوعــی نــان ســنتی- بلندمرتبه- شــتر تندرو 
۲- جایز- مشگین شــهر ســابق- حســاب کردن ۳- از 
شــرکت های خودروســاز چینی- فرایندی که موجب 
ســازگاری جانوران با محیط اطرافشان می شود- ماه 
چهارم ۴- واحد شــمارش یک خانــواده- ادب ۵- از 
اجزای حیاتی در مدارهــای الکتریکی- از چهره های 
سرشناس سینمای کمدی کلاســیک جهان ۶- مأمور 
تشــریفات عصر صفــوی- پــول مالزی- نــام آذری 
۷- شخص- ســمت چپ- بدزبانی ۸- گروه، دسته- 
روشنایی ها- نوشته حاشیه سند ۹- سال پرباران- سبز 
تیره- ترشــح مخاطی دســتگاه تنفســی ۱۰-  ضمیر 
اول شــخص- نرم افــزاری بــرای برقــراری تمــاس 
تلفنــی اینترنتــی- کامیون حمل مایعــات ۱۱- نوعی 
بیماری گیاهی قارچی- چراغ پیشــانی ۱۲- عبادتگاه 
مســیحیان- ترمومتــر ۱۳- از القاب اشــرافی اروپا- 
انبوه- باریک و کشــیده ۱۴- تناسب- دور از نظر- تنها 
۱۵- از بخش های اوستا- شــاهد- رمانی نوشته رضا 

امیرخانی 
 

عمودی: 
۱- از مهم تریــن جاذبه های گردشــگری دوبی- از 
خلفای عباسی ۲- خواب خیال انگیز- زبانی از شاخه 
زبان های سامی- پرستار ۳- با نیروی باد در آسمان به 
حرکت در می آید- رســوم- درجه بهسوزی بنزین ۴- 
واحد پول بلژیک- ســهل انگاری- کتف ۵- ذاتش آب 
است و دشــمنش هم آب- از طرح های شناخته شده 
فرش دســتباف ایرانی- ســاکن جزایــر اطراف قطب 
 شــمال  ۶- فلانی- رهرو- عظیم ۷- جاوید زنده مانم 
اگر ... من شــوی- بــزرگان- گلی زیبــا ۸- از پیامبران 
بنی اســرائیل- از غدد درون ریز برای تنظیم رشد بدن- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

نگاه

قدرتی که خرج می شود
قدرتی که ساخته می شود

فرهاد نوایی: صبح را با خبری آغاز می کنی که از آماده سازی 
ارتش آمریکا برای حملات تازه به ایران می گوید؛ چند ساعت 
بعــد، تیتر دیگری احتمال هدف قرارگرفتن تأسیســات انرژی 
و زیرســاخت های حیاتی را پیش چشــم می گذارد. یک مقام 
اسرائیلی از بازگرداندن ایران به «عصر حجر» سخن می گوید 
و خبــر بعدی از مذاکــرات، احتمال توقف درگیــری یا تغییر 
تصمیم واشــینگتن حکایــت دارد. هنوز فرصتــی برای فهم 
معنای این خبرها پیــدا نکرده ای که نرخ ارز، قیمت کالاهای 
ضــروری، محدودیت های تجارت و نگرانــی از آینده درآمد، 
تصویر دیگری از فردا می سازند. در چنین فضایی مسئله فقط 
ترس از جنگ یا دشــواری معیشت نیست؛ گویی خود زندگی 
اعتبار زمانی اش را از دست می دهد. کسی نمی داند تصمیمی 
که امروز می گیرد، سه ماه بعد هنوز معنا خواهد داشت یا نه. 
دعوتی خانوادگی، برنامه سفری کوتاه، خرید وسیله ای ساده، 
شروع یک فعالیت اقتصادی یا حتی تصور جشن تولد، ناگهان 
با پرسشی همراه می شود: «مگر معلوم است تا آن موقع چه 
می شود؟» این پرســش ظاهرا محتاطانه، اگر به جمله ثابت 
زندگی تبدیل شود، شاید تجربه ای عمیق تر بسازد که می توان 
آن را «احســاس موقتی بودن» نامید؛ احساســی که در آن نه 
فقــط برنامه ها، بلکه شــادی ها، روابط و حتــی تصویری که 
انســان از آینده خود می ســازد، معلق می مانند. موقتی بودن 
در شرایط عادی بخشــی از زندگی است. هر انسانی می داند 
که همه چیز تغییر می کند و هیچ آینده ای تضمین شده نیست. 
امــا تفاوت بزرگی وجود دارد میــان پذیرفتن طبیعی تغییر و 
زندگی کردن در فضایی که پیوسته احتمال فروپاشی برنامه ها 
را یادآوری می کند. در وضعیت دوم، فرد ممکن اســت نه از 

سر بی مسئولیتی، بلکه از سر فرسودگی تصمیم، انتخاب های 
مهم را بــه تعویق بینــدازد: ازدواج را «بعد از روشن شــدن 
اوضاع»، فرزندآوری را «بعد از ثبات اقتصاد»، ســرمایه گذاری 
را «بعد از معلوم شــدن تکلیف سیاست» و حتی استراحت را 
«بعد از عبور از این مرحله». مشــکل از جایی آغاز می شــود 
که این «بعد» هیچ وقت تاریخ مشــخصی نــدارد. زندگی به 
اتاق انتظاری بدل می شــود که در آن قطار شاید برسد، شاید 
مسیرش عوض شود و شــاید اساسا ایستگاه تعطیل شود. در 
چنین وضعی، آدم ها ممکن اســت مشغول باشند، کار کنند و 
هر روز ده ها تصمیم کوچک بگیرند، اما احســاس پیش رفتن 
نداشــته باشــند؛ فعالیت ادامــه دارد، ولی تجربه ســاختن 
آینده ضعیف می شــود. پژوهش های روان شناختی نیز برای 
بررســی این برداشــت، البته نه به عنوان حکمی درباره تمام 
ایرانیان، شــواهدی فراهم می کنند. باســیلیچی و همکاران 
در مــروری نظام مند در ســال ۲۰۲۵ گــزارش کرده اند که در 
بســیاری از مطالعــات، رویدادهای تنــش زای جمعی مانند 
جنــگ و بحران اقتصــادی با تضعیف جهت گیــری افراد به 
آینده ارتباط داشته اند؛ هرچند یافته ها یکدست نبوده و رابطه 
علی قطعی را ثابت نکرده اند. معنای اجتماعی این موضوع 
مهم است: آینده فقط مجموعه ای از روزهای نیامده نیست، 
بلکه فضایی ذهنی اســت که انســان در آن امکان انتخاب، 
پیشرفت و استمرار زندگی اش را تصور می کند. وقتی آن فضا 
کوچک شــود، ممکن است حال نیز فقیرتر تجربه شود. برای 
مثال، لذت یک شــام خانوادگی صرفا به غذایی که روی میز 
اســت وابسته نیســت؛ به توانایی حضورداشتن در آن لحظه 
نیز مربوط اســت. اگر ذهن پیوسته به فردای نامعلوم حواله 

داده شــود، حتــی یک خوشــی کوچک ممکن اســت پیش 
از کامل شــدن با احســاس گناه، احتیاط یا جمله «الان وقت 
خوشی است؟» قطع شود. مالیوآر و همکاران در پژوهشی در 
ســال ۲۰۲۲ میان نگرانی مزمن، دشواری تحمل بلاتکلیفی و 
کاهش توان بهره مندی از هیجان های مثبت، رابطه یافته اند. 
اما اینجا نباید از علــم نتیجه ای یک طرفه گرفت؛ گریگوری و 
همکاران در پژوهشــی دیگر نشــان داده اند که تجربه برخی 
شــکل های نااطمینانی حتــی می تواند توجه بــه لذت های 
لحظه ای را بیشــتر کند. پس ادعا این نیســت که هر تهدیدی 
شادی را نابود می کند؛ مسئله احتمالا زمانی جدی تر می شود 
که تهدیدها تکــراری، راه های اثرگذاری فــرد محدود و افق 
پایان بحران نامعلوم باشــد. در این میان، رســانه ها نیز صرفا 
ناقل خبر نیســتند؛ ترتیب، تکرار و لحن خبرها ممکن اســت 
در ســاختن حس زمان نقش داشــته باشــد. وقتی هر شب 
تهدید حمله با تحلیل فروپاشــی اقتصادی و فردای سیاسی 
گــره می خورد، مرز میان احتمال و قطعیت در تجربه روزمره 
ممکن اســت کم رنگ شــود، حتی اگر در واقع هیچ تصمیم 
نهایی بــرای حمله تازه اتخاذ نشــده باشــد. حکمرانی نیز 
نمی توانــد این احســاس تعلیق را تنها به دشــمن خارجی 
نسبت دهد. وقتی سیاســت های داخلی غیرقابل پیش بینی، 
اطلاعات عمومی ناکافی و مسئولیت تصمیم ها مبهم باشد، 
ظرفیت مردم برای برنامه ریزی کمتر می شــود؛ حتی آرامش 
نســبی هم ممکن اســت باورپذیر نباشــد. بااین حال، تصویر 
جامعــه را نباید به جمعیتــی بی اراده و محروم از شــادی 
تقلیل داد. بســیاری ممکن است درست در دل نااطمینانی، 
با دوســتی، طنز، همدلــی و آیین های کوچــک روزانه برای 

خود تکیه گاه بســازند. این پایداری مهم است، اما نباید جای 
مســئولیت نهادهای تصمیم گیر را بگیرد. در پژوهشی کیفی 
درباره تجربه جنگ در غزه، ورونزه و همکاران در سال ۲۰۲۶ 
نشــان داده اند که انتظــار طولانی و تعلیــق زندگی چگونه 
می توانــد درک افراد از گذر زمان و امــکان آینده را دگرگون 
کند؛ تجربه آن جامعه را نمی توان بی واسطه به ایران تعمیم 
داد، اما پرسشــی مشترک پیش می کشــد: چه بر سر مردمی 
می آید که مدام مجبورند زندگی را تا «روشن شــدن اوضاع» 
عقب بیندازند؟ شــاید تراژدی پنهان این وضعیت آن باشــد 
که روزی خطر رفع شــود، اما بخشــی از عمــر صرف انتظار 
زندگی شده باشد. جامعه ای که همواره به فردا حواله داده 
می شــود، ممکن است امروز خود را زندگی نکند. خطر فقط 
این نیست که آینده ای نامطمئن در راه باشد؛ مخاطره بزرگ تر 
آن است که حس موقتی بودن، به پایدارترین احساس زندگی 
تبدیل شود. چه تراژدی تلخی است که ملتی با هزاران سال 
پیشــینه تاریخی و شکوه تمدنی، با آن همه میراث فرهنگی، 
اندیشــه و آرزوهای بــزرگ، به روزگاری رســیده باشــد که 
مردمانش نه برای ســاختن زندگی، بلکــه تنها برای عبور از 
روزها بیدار شوند؛ آرزوهایشــان را به روزهای آرام تر موکول 
کنند، شــادی های کوچک را با تردید تجربه کنند و سال ها در 
انتظار فردایی بمانند که شــاید هرگز از راه نرسد. اما تراژدی 
بزرگ تر شــاید روزی آشکار شــود که دیگر خبری از تهدید و 
بحران نباشــد و ایرانیان دریابند آنچــه قرار بود موقتا تحمل 
کنند، تمام عمرشــان بوده است و چه اندوه بار که سرگذشت 
ملتی با چنان گذشــته ای، به انتظارکشیدن برای داشتن یک 

زندگی معمولی گره بخورد.

انتظار زیستن ایرانیان در  موقتی شدن زندگی و 


